
ا بلَغََا مَجْمَعَ بیَْنھِِمَا نسَِیاَ حُوتھَُمَا... عَلىَ  ﴿فلَمََّ
آثاَرِھِمَا قصََصاً﴾: 

ا  ا بلَغََا مَجْمَعَ بیَْنھِِمَا نسَِیاَ حُوتھَُمَا فاَتَّخَذَ سَبیِلھَُ فيِ الْبحَْرِ سَرَباً * فلَمََّ ﴿فلَمََّ
جَاوَزَا قاَلَ لفِتَاَهُ آتنِاَ غَدَاءناَ لقَدَْ لقَیِناَ مِن سَفرَِناَ ھَذَا نصََباً * قاَلَ أرََأیَْتَ إذِْ 
یْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ  خْرَةِ فإَنِِّي نسَِیتُ الْحُوتَ وَمَا أنَسَانیِھُ إلاَِّ الشَّ أوََیْناَ إلِىَ الصَّ

ا عَلىَ آثاَرِھِمَا  وَاتَّخَذَ سَبیِلھَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَباً * قاَلَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ
قصََصاً﴾: 

«(چون آن دو بھ آنجا کھ دو دریا بھ ھم رسیده بودند رسیدند، ماھی شان را 
فراموش کردند و ماھی راه دریا گرفت و در آب، روان شد * چون از آنجا 

گذشتند، بھ شاگرد خود گفت: ناھار مان را بیاور کھ در این سفرمان رنج فراوان 
دیده ایم * گفت: آیا بھ یاد داری آنگاه را کھ در کنار آن صخره مکان گرفتھ 

بودیم؟ من ماھی را فراموش کردم! و این شیطان بود کھ سبب شد فراموشش 
کنم و ماھی بھ شیوه ای شگفت انگیز بھ دریا رفت * گفت:  آنجا، ھمان جایی 

است کھ در طلبش بوده ایم و بھ نشان قدم ھای خود جست و جوکنان 
بازگشتند)»: 

 
كان فقدان الحوت عند الصخرة آیة من الله سبحانھ وتعالى نبُھ من خلالھا 
موسى (ع) إلى أنھ تجاوز المطلوب، ولم تكن بالأصل آیة عند موسى(ع) 

 أي إن موسى لم یكن یعلم أن فقدانھ للحوت ھو علامتھ على العبد 
الصالح وإلا لما طلب من یوشع أن یأتیھ بالحوت لیأكلھ كطعام، فكیف 

یمكن أن یعقل أحد أن یأكل موسى(ع)  الآیة التي تدلھ على المطلوب وھو 
یعلم أنھا آیتھ التي توصلھ إلیھ وخصوصاً أنھ مأمور من الله بالوصول إلى 



ا  العبد الصالح وإتباعھ، أما قول موسى(ع) : ﴿قاَلَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ
عَلىَ آثاَرِھِمَا قصََصاً﴾ فأراد بھ العبد الصالح الذي رأوه عند الصخرة. 

گم شدن ماھی در کنار صخره، نشانھ ای از سوی خدای متعال بود کھ موسی (ع) 
بھ وسیلھ ی آن متوجھ شد از آنچھ در پی اش بوده، عبور کرده است. البتھ از 

دست دادن ماھی در اصل، آیھ و نشانھ ای برای موسی (ع) نبود؛ یعنی وی 
نمی دانست کھ اگر ماھی را گم کند، نشانھ ای برای رسیدن بھ عبد صالح است، 

چرا کھ در این صورت از یوشع نمی خواست کھ ماھی را بیاورد تا آن را بھ 
عنوان غذا بخورد. آیا عاقلانھ است کسی تصور کند کھ موسی (ع)نشانھ ای را 

کھ رھنمای او بھ مطلوبش است، بخورد، در حالی کھ او می دانستھ بود این 
نشانھ او را بھ عبد صالح می رساند؟! خصوصاً با توجھ بھ این کھ وی از سوی 

خداوند، مأمور شده بود بھ عبد صالح برسد و از او متابعت نماید. منظور 
موسی (ع) از این سخن «(گفت: آنجا، ھمان جایی است کھ در طلبش بوده ایم و 

بھ نشان قدم ھای خود جست و جوکنان بازگشتند)» ، عبد صالح بود کھ او را در 
کنار صخره دیده بودند. 

 
والأمر كالتالي فمن لھ أذنان للسمع فلیسمع ومن لھ قلب للفھم فلیفھم: الله 

سبحانھ وتعالى یتكلم في كل شيء ولكن الناس غافلون ملتفتون إلى 
أنفسھم وأھوائھم، فلیس الطریق الوحید لكلام الله مع الأنبیاء ھو الوحي 

أو إسماعھم ألفاظاً في آذانھم أو معاني في قلوبھم، بل ھناك الطریق 
الأعظم وھو (ما رأیت شیئاً إلا رأیت الله معھ وقبلھ وبعده)، فموسى (ع) 
عندما وجد أنھما فقدا الحوت عند الصخرة علم أنھا آیة من الله سبحانھ، 

وإلا فھما في شدة التعب والجوع ﴿قاَلَ لفِتَاَهُ آتنِاَ غَدَاءناَ لقَدَْ لقَیِناَ مِن 
سَفرَِناَ ھَذَا نصََباً﴾ فلماذا تكون مشیئة الرب الرؤوف الرحیم ھنا أن یفقدا 

طعامھما؟؟! ھنا عرف موسى (ع) ماذا أراد الله أن یخبره وسمع كلام الله 
في ھذا الحدث وھو أن طعامك الذي جئت في طلبھ (العلم) موجود حیث 
ا عَلىَ آثاَرِھِمَا  فقدت طعامك المادي (الحوت) ﴿قاَلَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ
قصََصاً﴾، علم موسى(ع)  أن العبد الذي مرَ بھ عند الصخرة ھو العبد 

الصالح الذي جاء یطلبھ لیتعلم منھ. 



قضیھ درواقع بھ صورتی است کھ در ادامھ می آید؛ پس کسی کھ دو گوش برای 
شنیدن دارد بشنود، و کسی کھ دلی برای فھمیدن دارد بفھمد و دریابد: خداوند 

سبحان در ھمھ چیز سخن می گوید ولی مردم غافل اند و بھ خودشان و 
ھوس ھای شان توجھ دارند. راه سخن گفتن خداوند با پیامبران منحصر بھ وحی، 

یا شنوانیدن الفاظ در گوش یا القای معانی در دل آنھا نیست، بلکھ راه 
بزرگ تری نیز وجود دارد کھ عبارت است از: «(بھ ھیچ چیزی نظر نکردم، 

 . 1مگر آن کھ قبل از آن چیز و بعد از آن چیز و با آن چیز خدا را دیدم)»

موسی (ع) وقتی متوجھ شد کھ ماھی را کنار صخره جا گذاشتھ اند، فھمید این 
اتفاق، نشانھ ای از جانب خدای سبحان است وگرنھ آنھا کھ در شدت خستگی و 
گرسنگی بودند «قاَلَ لفِتَاَهُ آتنِاَ غَدَاءَناَ لقَدَْ لقَیِناَ مِنْ سَفرَِناَ ھَذَا نصََباً»، پس چرا 

مشیت خداوند رئوف و رحیم باید بر این تعلق گیرد کھ غذایشان را از دست 
بدھند؟! در اینجا موسی (ع) پی برد کھ خداوند می خواستھ است او را از چھ 

چیزی باخبر سازد. وی کلام خدا را در این پیشامد شنید: غذایی کھ تو در پی آن 
آمده ای (علم)، ھمان جایی است کھ غذای مادی ات (ماھی) را از دست داده ای؛ 

ا عَلىَ آثاَرِھِمَا قصََصًا». موسی (ع) دریافت بنده ای کھ  «قاَلَ ذَلکَِ مَا کُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ
وی در کنار صخره از کنارش عبور کرده، ھمان عبد صالحی است کھ بھ دنبال 

او می گردد تا از وی دانش بیاموزد. 

 
وكما كان فقدان الحوت آیة ودلیلاً على طعام الروح الذي یحملھ العبد 

الصالح، كانت حیاة الحوت واتخاذه سبیلھ في البحر بسرعة وخفاء 
(سرباً) وأیضاً بمعجزة إلھیة (عجباً) - یحق للعبد أن یعجب منھا لما یرى 
من قدرة الله سبحانھ وتعالى - آیة ودلیلاً على العبد الصالح، لأنّ الله جعل 
حیاة الحوت حیث كان العبد الصالح مستلقیاً للإشارة إلى أن العبد الصالح 

(مجمع البحرین) الذي جاء موسى (ع) یطلب منھ العلم والمعرفة ھو عین 
الحیاة حیث إنّ العلم والمعرفة - المتعلقة بالآخرة - ھي الحیاة الحقیقیة 

1 کلامی نورانی از حضرت امیر المؤمنین ع است. (مترجم)



، أي لیعرفون ﴿وَمَا ھَذِهِ الْحَیاَةُ  نسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ﴾ 2﴿وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 . ارَ الآْخِرَةَ لھَِيَ الْحَیوََانُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ﴾ نْیاَ إلاَِّ لھَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ الدَّ 3الدُّ

 ھمان طور کھ فقدان ماھی، آیھ و نشانھ ای برای غذای روح کھ عبد صالح با 
خود داشت، بود، زنده شدن ماھی و این کھ بھ سرعت و مخفیانھ راه دریا در 
پیش گرفت (سرباً)، آن ھم از طریق معجزه الھی (عجباً) – بنده حق دارد از 

آنچھ از قدرت خدای سبحان می بیند بھ شگفت آید – آیھ و نشانھ ای بر عبد 
صالح بود؛ زیرا خداوند زنده شدن ماھی را در جایی قرار داد کھ عبد صالح بر 
قفا خفتھ بود و این خود اشاره دارد بھ این کھ عبد صالح (مجمع البحرین) کھ 

موسی آمده بود تا از او علم و معرفت بیاموزد، ھمان چشمھ ی حیات است چرا 
کھ زندگی واقعی، علم و معرفتی است کھ مربوط بھ آخرت باشد: «(جن و انس 

4را جز برای پرستش خود نیافریده ام)» ، «لیعبدون» یعنی «لیعرفون» (تا 

بشناسند)، «(زندگانی این دنیا چیزی جز لھو و لعب نیست، سرای آخرت، 
 . 5سرای زندگانی است، اگر می دانستند)»

 
عن أبي عبد الله(ع)  قال: (إن موسى صعد المنبر وكان منبره ثلاث مراق 
فحدث نفسھ أن الله لم یخلق خلقاً أعلم منھ، فأتاه جبرئیل فقال لھ: إنك قد 
ابتلیت فانزل فإن في الأرض من ھو أعلم منك فاطلبھ، فأرسل إلى یوشع 

أني قد ابتلیت فاصنع لنا زاداً وانطلق بنا ..... 

از امام صادق (ع) روایت شده است: «موسی (ع) از منبر بالا رفت و منبر او سھ 
پلھ داشت. با خود گفت کھ خداوند داناتر از من کسی را نیافریده است. جبرئیل 
نزد او آمد و بھ او گفت: خداوند قصد امتحان کردن تو را دارد، از منبر پایین 

بیا. بر روی زمین، کسی ھست کھ از تو داناتر است. در جست و جوی او برو. 
موسی (ع) شخصی را بھ دنبال یوشع (ع) فرستاد و بھ او گفت: من در معرض 

امتحان الھی قرار گرفتھ ام، پس توشھ ای برگیر و با من بیا......» 

2 الذاريات: 56.

3 العنكبوت: 64.

4 ذاریات: ۵۶.

5 عنکبوت: ۶۴.



 
قال: فبینما ھما یمشیان انتھیا إلى شیخ مستلقٍ معھ عصاه، موضوعة 

إلى جانبھ وعلیھ كساء إذا قنع رأسھ خرجت رجلاه وإذا غطى رجلیھ 
خرج رأسھ، قال: فقام موسى یصلي وقال لیوشع: احفظ علي، قال: 

فقطرت قطرة من السماء في المكتل فاضطرب الحوت، ثم جعل یثب من 
المكتل إلى البحر، قال: وھو قولھ: ﴿فاَتَّخَذَ سَبیِلھَُ فيِ الْبحَْرِ سَرَباً﴾، قال: ثم 

إنھ جاء طیر فوقع على ساحل البحر ثم أدخل منقاره فقال : یا موسى ما 
اتخذت من علم ربك ما حمل ظھر منقاري من جمیع البحر. 

فرمود: آن دو رفتند تا بھ پیرمردی رسیدند کھ بر روی زمین دراز کشیده و 
عصایش را کنارش گذاشتھ و عبایی روی خود انداختھ بود کھ اگر سرش را با 

آن می پوشاند، پاھایش بیرون می ماند و اگر پاھایش را می پوشاند، سرش 
بیرون می ماند. فرمود: موسی بھ نماز ایستاد و بھ یوشع گفت: مراقب من باش. 

فرمود: قطره بارانی از آسمان بر روی ماھی درون سبد چکید. ماھی تکانی 
خورد و سبد را با خود بھ سمت دریا کشید. فرمود: و این معنای این آیھ است: 

«فاَتَّخَذَ سَبیِلھَُ فیِ الْبحَْرِ سَرَباً». فرمود: سپس پرنده ای از آسمان فرود آمد و لب 
دریا نشست و منقارش را در آب فرو برد و بھ موسی گفت: ای موسی تو از 
علم پروردگارت بھ اندازه ی آبی کھ از تمام دریا بر روی منقار من جمع شده 

است، برنگرفتھ ای. 

 
قال: ثم قام یمشي فتبعھ یوشع، قال: موسى وقد نسي الزبیل یوشع، قال: 
وإنما أعیا حیث جاز الوقت فیھ فقال: ﴿آتنِا غَداءَنا لقَدَْ لقَیِنا مِنْ سَفرَِنا ھذا 

نصََباً﴾ إلى قولھ: ﴿فيِ الْبحَْرِ عَجَباً﴾، قال: فرجع موسى یقفي أثره حتى 
انتھى إلیھ وھو على حالھ مستلقٍ، فقال لھ موسى: السلام علیك ، فقال: 

وعلیك السلام یا عالم بني إسرائیل، قال: ثم وثب فأخذ عصاه بیده قال 
فقال لھ موسى: إني قد أمرت أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً 

 . 6فقال كما قص علیكم: ﴿إنَِّكَ لنَْ تسَْتطَِیعَ مَعِيَ صَبْراً﴾ )

6 العياشي: ج۲ ص۳۳۲.



فرمود: سپس موسی برخاست و بھ راه افتاد و یوشع ھم بھ دنبال او رفت. 
فرمود: پس از مدتی طولانی موسی خستھ شد و بھ یوشع گفت: «آتنِاَ غَدَاءَناَ 

لقَدَْ لقَیِناَ مِنْ سَفرَِناَ ھَذَا نصََباً ... فیِ الْبحَْرِ عَجَباً». فرمود: موسی بازگشت و رد 
پایش را گرفت تا بھ آن مرد رسید و او ھمچنان دراز کشیده بود. موسی بھ او 

گفت: سلام بر تو. پاسخ داد: و سلام بر تو باد، ای عالم قوم بنی اسرائیل. سپس 
از جا برخاست و عصایش را بھ دست گرفت. موسی بھ او گفت: من دستور 

دارم کھ از تو پیروی کنم تا علم خود را بھ من بیاموزی. ھمان گونھ کھ قرآن 
حکایت کرده است، بھ او گفت: «إنَِّکَ لنَْ تسَْتطَِیعَ مَعِیَ صَبْرًا». 

*  *  *
 


